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سرسخن
   

 در دفترھاي نظم نوين در ارائه تحليل از شرايط مشخص جامعه ايران بعمل آمده، قدمي كوششي كه از سال 1358
باشد كه در آن به نھادھا،  كليت به معناي درك انتزاعي ما از ساختار جامعه مي. در راستاي شناخت كليت است

در طرح اين كليت، درھم آميخته . نماييم توليد ھر يك از اين اجزا برخورد مي  ايدئولوژي و منطق بازفرھنگ و
بودن زندگي كھنه و نو و جدال دائم سنت بر عليه نوگرايي در جامعه ما، از نكات اصلي بازنگري به تحولات 

  .اجتماعي بوده است

به پيش كشيديم، مطالبي درباره ساخت » مانده ر جوامع عقبپوپوليسم د«ما در بحثي كه در دفتر چھارم نظم نوين 
داري در ايران داده شد كه ھمزيستي دو  در آن دفتر طرح شماتيكي از شيوه رشد سرمايه. جامعه ايران ارائه داديم

ھم چنين شيوه . داري سنتي را مشخص نموديم ديگري سرمايه داري مدرن و يكي سرمايه: دارانه قطب سرمايه
توطئه «ماندگي جامعه نه بخاطر  يابي نيروي كار و دوگانگي ويژه آن را شرح داديم و گفتيم كه عقب سازمان
اين تحليل ساختاري ھم چنان . ، كه بعلت ھمزيستي اين دو نوع شيوه توليد مدرن و سنتي در جامعه ماست»خارجي

  .كند يھاي ما حفظ م از نظر اصولي كه طرح شد تازگي و صلاحيت خود را در تحليل

ارائه داديم، عناصر تشكيل دھنده ذھنيتي كه موجب » ايسم خميني«در دفتر ھفتم نظم نوين، در بحثي كه درباره 
1بسيج ايدئولوژيك در جريان انقلاب سال  (و در آنجا بطور مشخص پنج ديسكورس .  شد شرح داديم ـ جھان 57

5سومي  گري و  ـ شيعه 4 بھايي / ـ ضد يھودي 3 خواھي  ـ عدالت را به مثابه عناصر )  ديسكورس ضد زنـ2
در آنجا، بطور . ايدئولوژيك جنبش طرح كرده و سپس به ماھيت جنبش و سازمان اجتماعي آن اشاره نموديم

» آگاھي كاذب«ھاي اجتماعي اشاره كرده و با آنان كه ايدئولوژي را بعنوان  مشخص به نقش ايدئولوژي در جنبش
  .كنند خط كشي نموديم تلقي مي

بر ھمين روال در جايي به ماركس، لنين، وبر، . ش ما در تحليل دوري جستن از دگماتيسم فكري بوده استرو
  .ايم تروتسكي و ديگران با ديد انتقادي برخورد كرده و در جاي ديگر از ايده آنان كمك گرفته

  .كشند ي را بدوش ميبه يك اندازه بار دگماتيسم فكر» ضد لنين دو آتشه«و » لنينيست دو آتشه«به نظر ما 

در دفتر حاضر، ابتدا قصد ما اين بود كه بحث نھادھاي اجتماعي در ايران را به پيش بكشيم كه شامل بحث درباره 
اما ارائه چنين بحثي بدون شناخت از خود يعني حاملين . ايسم و نھادھاي سنتي و جديد اجتماعي بود دولت در خميني

روي ھمين اصل اين . ماند ًي در برابر چھره خود بحثي صرفا آكادميك باقي ميا ايدئولوژي و بدون گذاردن آئينه
  .ايم شماره را ويژه بررسي ايدئولوژي روشنفكران ايراني با تكيه به بحث درباره ھمزيستي ايده كھنه و نو قرار داده

ت اجتماعي است كه به اي كه در بحث درباره روشنفكران ايران مورد نظر ماست، قرار گرفتن آنان در كلي مسأله
ًچنين ذھنيتي اما دائما تحت تأثير دو ميراث معيوب، يكي . نمايند مثابه عاملين تطابق ذھنيت به واقعيت عمل مي

روي ھمين اصل مفھوم واقعي انسان آزاد ھيچگاه در نزد . گرايي در تلاطم است و ديگري فرد» اجماع«
ً گروھھاي سياسي ھستند كه در آن روشنفكران عموما، با پيروي مثال بارز آن. روشنفكران ما عينيت نداشته است

  .شوند آيند و سپس با غلبه فردگرايي از ھم جدا مي و تحزب گرد ھم مي» جمع«كردن از الگوي سنتي 

خود تھي » ارزش اجتماعي«يابد كه فرد از  در اين روند ذھنيت مشترك، جدا از عمل اجتماعي، ھنگامي تحقق مي
ھا دارد، تمايل او در تبديل واقعيت به   كه روشنفكر احساس كند كه نقش منفعلي در ساختن واقعيتھر قدر. باشد

، غالب شدن تصور عدد به محتوي »اقليت«و » اكثريت«تفارق گروھھاي سياسي به . ذھنيت مشترك بيشتر است
  .ايم ھاي چندي است كه به كرات شاھد آن بوده از نمونه
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يگران ھنوز معنايي نگرفته است، روشنفكران بالاجبار ھويت خود را در بساط د» تفردي«در ايران كه مفھوم 
از طرف ديگر تداوم ذھنيتي كه در روند آموزش و پرورش در فرد شكل گرفته، روشنفكر را از . كنند جستجو مي

ھمان آغاز ورود به مدرسه، قبل از ياد گرفتن ھر چيز به فراگيري رسوم اطاعت و رقابت واداشته و در كار 
ـ رقابت و يا اطاعت و عصيان » فداكاري«سياسي نيز فرد پيش از آشنا شدن با ھر گونه دانش، در تكاپوي 

  .باشد مي

در اين دفتر تبلور چنين ذھنيتي را در نقش اجتماعي ـ سياسي روشنفكران و در رابطه بين دو جنس، ھم چنين در 
ايم،  در بخشي كه به بررسي عقايد سه تن از نويسندگان معاصر اختصاص داده. ايم پھنه ھنر و ادبيات شرح داده

ه بر پايه نقد ادبي، بلكه در شكافتن نظام فكري كه ھر يك از اين نويسندگان تلاش در بيان آن دارند، بررسي را ن
  .شناسانه و تاريخي است اندازي جامعه روي ھمين اصل بحث ما درباره آنان از چشم. ايم انجام داده

   

  توضيح

اي بنام كنكاش  با ما دست به انتشار نشريهآميز  تعدادي از ھمكاران سابق نظم نوين پس از سه سال ھمكاري موفقيت
  .اند زده

باشد و جاي آنھا از ھر نظر در نشريه  گو اينكه اداي سھم اين دوستان جوان به نظم نوين از حد توضيح خارج مي
روشنفكران در مقابله با تشكيلات ) جنبشي(خالي است، اما اقدام آنان قدم مؤثري در اجراي سياست انگيزشي 

  .ھاي متداول است بازي» دمكراتيك«گرايي و 

ما انتشار نشريه ديگر را . ما به اين نتيجه رسيديم كه خلاقيت رفقا را نبايستي در چيزي مثل نظم نوين محدود نمود
تني . قدمي بسيار مؤثر در اين راه دانسته و پيشنھاد مساعدت در امر ويرايش و نوشتن مطلب براي كنكاش را داديم

اي درباره تشابه  صنعتكار مقاله. ف. جديد نظم نوين نيز داوطلب ھمكاري با اين نشريه شدندچند از طرفداران 
سازمانھاي چپ سنتي و قانون اساسي جمھوري اسلامي نوشت و براي چاپ در كنكاش به » برنامه حداقل«تئوريك 

  .رفقا داد كه متأسفانه بعلت مشكلات فني اقدام به درج آن نشد

روي . د نظر ماست دامن زدن به جنبش روشنفكري ايرانيان و مقابله با گروه گرايي استبه ھر حال آنچه مور
  .دانيم ھمين اصل نظم نوين و كنكاش را چه از نظر ايدئولوژيك و چه از نظر مشي سياسي مكمل يكديگر مي

   

  2توضيح 

1365 توسط آقاي بيژن حكمت » ايسم معرفي و نقد خميني«اي تحت عنوان  مقاله) (در دفتر چھارم نشريه اختر 
صنعتكار از دفتر ھفتم نظم نوين . نوشته ف» ايسم خميني«موضوع اين مقاله بررسي و نقد . نوشته شده است

  .باشد مي

به بخش دوم آن كه » اين تنھا ديدگاه عقلي در بررسي انقلاب ايران است«ايشان ضمن ستودن قسمت اول مقاله كه 
آقاي حكمت دو نكته را به مثابه لغزش در . آورند است، انتقاداتي وارد مي» شايسم به مثابه جنب خميني«بررسي 

  :دھند كه عبارتند از نوشته من توضيح مي

ًدر اين نوشته اساسا از گرايش ليبرال و دمكراتيك در انقلاب ايران سخني در ميان نيست و نه چون كلام و نه «
108  )فحه ص. (»شود  سياسي به حساب آورده مي چون محرك جنبش
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و يا محرك ) كلام(يعني اگر بنا بود گرايش ليبرال و دمكراتيك بصورت ديسكورس . ًنظر من نيز دقيقا ھمين است
  .آمد ايسم بوجود نمي جنبش عمل كند، خميني

  :دوم

گيرد و سپس  گرايي آن، وجود طبقات را در بررسي سياسي مفروض مي نقد تحليل طبقاتي تنھا بر اساس تقليل«
بيند، براي توضيح مطلب به استقلال  اي نمي ھاي مورد بررسي و طبقات روي كاغذ رابطه ن پديدهچون بي

110  )ص . (»برد ايدئولوژي، سياسي و غيره پناه مي

  .ام ًشان كنار بگذاريم، اين دقيقا ھمان حرفي است كه من بدرستي زده فقط اگر طنز و طعنه آقاي حكمت را در نوشته

ًايسم، حتما به صواب، به علت برداشت متفاوت ايشان از نقش گروھھاي  حكمت به نوشته خمينيبقيه انتقادات آقاي 
  .ھاي ديگر است اجتماعي چه بصورت طبقه يا گروھبندي

به ھر صورت، ضمن خوشحالي از بذل توجه به دفاتر نظم نوين، چنانچه تمايلي در به پيش كشيدن بحثي درباره 
شان را به بحث دو نفري درباره ھر يك از مقولاتي كه مورد نظرشان است دعوت انقلاب ايران داشته باشند، اي

  .كنم مي

  صنعتكار. ف
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